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  ۳۵۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

العيوب  :الأولى«: ان شدهين صورت بيوب هست، به ايگانه مقصد دوم که در احکام ع مسئله اول از مسائل هشت

عقد و قبل الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به و في المتجدد بعد ال

باعث  و که در زن هست وبييع ١؛»العقد السليم عن معارض ه أنه لا يبيح الفسخ تمسكاً بمقتضيالدخول تردد أظهر

به احکام آا  فسخ زن هست، در مقصد ثانيحق باعث  و که در مرد هست وبييا عيفسخ مرد است حق 

  .پرداختند

ا قبل از عقد ي :وب سه حالت داردين عيرد است، افسخ محق وب زن هست که باعث ي مسئله راجع به عيناول

؛ منظور ظرف د آمديزش پديا بعد از عقد و بعد از آمي ،د آمديزش پديا بعد از عقد و قبل از آمي ،حادث شده بود

بحث در  يزش کشف شده،ا بعد از آميست که بعد از عقد کشف شده ين نيبحث در ا !حدوث است نه ظرف کشف

» بيعالماً بالع«ب قبل از عقد بود و مرد عالم بود، ين عياگر ا يب؛ن عيکشف ا ظرف ست نهب اين عيظرف حدوث ا

ب ين عيب بود و ايب نبود جاهل به عياگر عالم به ع يرون است،ست و از بحث بيدر کار ن يرفت فسخيعقد را پذ

د يزش پديو بعد از آم» العقدبعد «ب ين عيد حق فسخ دارد و اگر ايفهم» بعد العقد«شان يا ،بود» قبل العقد«چون 

ن مورد تردد و تأمل يا ،زش حادث شديو قبل از آم» بعد العقد«ت و اگر يص روايحق فسخ ندارد طبق تنص ،آمد
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اصالة «ند مشمول ادله يگو ين بزرگواران ميا مشمول ادله فسخ و اياست » اصالة اللزوم«ا مشمول ياست که آ

  .ستيمشمول ادله فسخ ن ،است» اللزوم

م يکن يا در ظرف شک که لزومش را استصحاب مي يا اصل لفظيحالا  ؛»اصالة اللزوم«م که قلمرو ينيد ببيس باپ

اگر . دارد يعيقلمرو وس ،دارد يعيکه محدوده وس» اصالة اللزوم«تا کجاست؟ و محدوده نصوص فسخ تا کجاست؟ 

است و اگر شک  ياست که اصل لفظ »اصالة اللزوم«ار همان يا شک مستقر نبود، مجرا و معينبود  يک شکي

البته  ؛شود فسخ کرد ينم و ن عقد لازم استيپس در هر دو حال ا .استصحاب لزوم است يد آمد جايپد يمستقر

  .ش محفوظ استيحکم طلاق سرجا

 ه اينفه مطلق است کيک طاي :يفه استن نصوص چند طايا. ديد ديب را که باعث فسخ است باياما نصوص ع

فه از نصوص ين طايا ١به فلان و فلان و فلان؛» د النکاحريإنما « شود يد آمد فسخ ميهر زن که پد لهيب به وسيع

چه بعد از عقد و قبل  ،ب چه قبل از عقدين عيا ين مطلق است،شود فسخ کرد ا يب مين عيد نکاح را با ايگو يکه م

ک يت ي روايرگر نظيفه ديطا .صوص استن نيمشمول ا ،زش رخ داده باشديچه بعد از عقد و بعد از آم ،زشياز آم

ين ا ،ستيزش سبب فسخ نيب حادث شده بعد از آميد آمد، عيب پدين عيزش شده و ايدارد که اگر آم ٢کيباب 

ا مشمول ياند »اصالة اللزوم«ا مشمول يآ ،د آمدنديزش پديو قبل از آم» بعد العقد«که  وبيياما ع هم روشن است؛

ست در يد نيترد يند که جا برايفرما يشان ميا مانندمحقق و  که مرحوم دارند دياند؟ ترد بينصوص فسخ به ع

ت اول باب اول محدود ينکه روايا يکي: دو شاهد به دليلست؟ يچرا سبب فسخ ن يست،ن سبب فسخ نيقت، ايحق
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بته اليست؛ فسخ ن يزش شده باشد جا براياگر آم يزش نشده باشد،است که آم يي، فرمود فسخ در جااست کرده

 ،»دلس، دلس«هست که  »سيتدل«ن نصوص سخن از ينکه در غالب ايا يکي .ش محفوظ استيطلاق سر جا

ن ين زن به ايا ؛قبل از عقد است برايس ين تدليا .يستس نيد تدليب جديشود، چون ع يد نميب جديشامل ع

دهد  يس نشان مين عنوان تدليا. که فهماند من سالم هستم يس کرده طوريتدل ،دانست يمرد نم و مشکل مبتلا بود

س کرده يتدل وست تا اين يديعقد جد يست؛س نيکه تدل» بعد العقد«ب يوگرنه ع ،ب قبل از عقد بودين عيکه ا

از  يدر بخش قابل توجه ـ ستيات نيگرچه در همه روا »سيتدل«پس خود عنوان . زشيمخصوصاً بعد از آم ،باشد

  . قبلاً بوددهد که اين عيب  نشان مي ـ هستن نصوص يا

 يراست نظ يو مقطع يفور يها يماريب ا،ه يمارياز ب ينکه بعضيگر ايد يا شاهدي از طرفي مؤيد اين مطلب

ا ين يکه ا »تقر«و  »لفَع«و  »نقَر«يان مثلاً در جر ؛درازمدت است برايها  يمارياز ب ياما بعض ي؛سرماخوردگ

عهد  براينها يا ،ا تنگ بودن مجراستي ي است در مجرادش گوشت زائيا روي ي است در مجراک استخوانکيش يرو

ب ين عيخود ا يدا شده است،ا دو هفته پيک هفته ين يم در اييست که بگوين ياخوردگم سريرن نظيا ؛کهن است

ار يمع و د آمدينکه بعداً پدينه ا ،بعداً کشف شد عنيي ؛د آمديب اگر بعداً پديپس ع. دار بودن آن است شهينشانه ر

ب هم ين عيب قبلاً بود و خود اين عيدهد که ا ينشان م »سيتدل«پس کلمه . حدوث است نه زمان کشف زمان

درازمدت است  براي ؛ بلکهستيتب ن مانندتب و  يها يماري بيرنظدار است  ي است دامنها ک امر ملکهيچون 

اصالة «شود  يد نميجد بيچون شامل ع شود و يد نميب جديشامل ع ،قبل از عقد بود برايدهد که  ينشان م

  .م استمحکَّ» اللزوم

  : ...پرسش
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نها يچون ا ،ستيوب نين عين مشمول ايا ،بود که زودگذر بود ييها يمارين بي ايراگر نظ !ار خوبيبس: پاسخ

د يايک هفته بيست که ين مانند آنو تب و  ي سرماخوردگيرنها نظي، ا»جذام« و» برص« ماننداست  يا وب ملکهيع

مدت بود منصرف است و اگر  کوتاه يلينها اگر خيآمد، ادله از ا ک وقتيياگر  يست؛طور نينبرود، ا ک هفته همي

  .درازمدت بود که مشمول ادله است

د يشک پد يمارين بيم است و اگر در اثر حوادث تلخ ااست محکَّ يکه اصل لفظ» اصالة اللزوم«ن يبنابراين ا

 ينگران به هميو د) عليه االله رضوان(١اضيد ريحاب لزوم است که ساستص و شود ياستصحاب م ، لزومينهم ،آمد

ک که مسئله يک باب يت ينکه روايد چه اياز موارد و اگر نوبت به شک نرس ياستصحاب بسنده کردند در بخش

اصالة «باشد به  ککه مشکو يست و در موارديشک ن يگر جا برايکند، د يذکر م »بالصراحه«عدم فسخ را 

  .شود يا استصحاب مراجعه مي ياصل لفظا ي» اللزوم

  . رسداز جانب زوج دليل حاکم است نسبت به زوجه، نوبت به اصل نمي: پرسش

نصوص خاصه،  يکي و يمدار» اصالة اللزوم« يکي يمل داريتا دلون است که اگر چنانچه ما دينه، منظور ا: پاسخ

  .است» اصالة اللزوم« عقودن يحاکم در ا آن اصل اولي ؛است» اصالة اللزوم«مرجع 

  .براي مرد ضرر هست، چون منع از دخول دارد ولو اينکه عيب بعداً حادث شود: پرسش

 حتي که مطلق است» لا ضرر«اين نکته اشاره شد آيا  ،باشد» ضرر«بله، در مسئله خيار فسخ اگر سند : پاسخ

» منهم«از فقها که  يگروه. ستين» لا ضرر«ا نه، ضرر متدارک مشمول قاعده يشود؟  ضرر متدارک را هم شامل 

ضرر  ،اطلاق ندارد که ضرر متدارک را هم شامل بشود» لا ضرر«د يفرما ياست م) عليه االله رضوان(جواهرصاحب 
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اما اگر  .دارد ين ضرر را برميشارع مقدس ا و ندارد يچ راهياست که ه يک حکم ضرري عنيي ؛ متدارک استيرغ

مثل  ؛ن دفع کرديشود آن ضرر را با ا يگذاشته که م آن کنار يگريکم دک حياست که شارع مقدس  يک حکمي

ضرر متدارک را اطلاق ندارد که » لا ضرر«يد فرما يم .ديرن ضررها را بگيا ينکه طلاق را گذاشته که جلويا

اصرارشان  جواهرمرحوم صاحب  ولي  فرمودند بماند؛چه کساني جواهرصاحب  محالا قبل از مرحو. شامل بشود

 يکه علما ييا هيبعدها قواعد فقه ،شود يضرر متدارک را شامل نم ،»لا ضرر«ن است که قاعده يها ا ن بخشير اد

 ، ماندهينزم يعني ضرر به متدارک يرضرر غ .شود يشامل ضرر متدارک نم» لا ضرر«ح کردند که ينجف نوشتند تصر

 يحل ک راهي آن در کنار اما وقتي دارد؛ يشارع لزومش را برم ،شود شخص متضرر استا رت که اگر اجاس يحکم

 نصوص يرنظ» لا ضرر«نکه يا يکي :تا اشکال داشتدو» لا ضرر«پس  .ستيدر کار ن» لا ضرر«گر يد ،هست

 يرک وقت است که نظي ،طور استينع هميارات باب بينکه خيچه ا دارد؛ يلزوم را برم ،آورد يفسخ حق فسخ نم

يک وقت است  ، قابل ارث است،قابل نقل و انتقال است ،يد و فروش استاست که حق است قابل خر عيبار يخ

آورد، حکم  حق نمي» لا ضرر« .خواهيم حق فسخ را ثابت کنيممي» لا ضرر«که نص خاصي در کار نيست با 

در کنارش اگر يک  ،خواست حکم ضرري را بردارد» لا ضرر«اگر  دارد، نه اينکه حق بياورد؛ ا برميضرري ر

  .شود يا از اين منصرف است يا مثلاً از اول شامل نمي ست،بود اصلاً ضرر نيحل  راه

همين فرمايش غالب فقها در  ،خطوط کلي که مشخص شد، روايات را که ارزيابي بفرماييد ات باب؛حالا رواي

قتي آدم بحث ؛ يعني يک و»فلسفه فقه«گويند  که اين را مي باشدمنتها اين نکته بايد در اذهان شريفتان ( .آيد مي

را  »فقه«رويم  يک وقتي از اين مسئله روزانه بيرون مي مثل اينکه بحث روزانه ما اين است وکند  فقهي مي

بينيم چهار نسل  ما الآن مي. »پژوهي فقه«، »شناسي فقه«، »فلسفه فقه«گويند  اين را مي ،خواهيم بشناسيم مي
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 هست، شاگرد او إبن ادريس هست، شيخ طوسي وا سيد مرتضي هست، شاگرد او مرحوم مفيد هست، شاگرد

گويد خبر واحد حجت است،  يکي مي کسان است؛اند با دو مبناي متفاوت، ولي در غالب احکام اينها ي چهار نسل

 بايد بررسي کنيم !از بيرون يعني از بيرون. يکي است آا گويد خبر واحد حجت نيست، ولي غالباً فتواي يکي مي

کنيم که  يک وقتي بحث فقهي مي. »شناسي فقه«؛ يعني »فلسفه فقه«گويند  کار چيست؟ اين را مي راز و رمز اين که

آييم و از  يک وقت بيرون مي. ؟ اين بحث فقهي استآن شخصهست يا حق فسخ با  شخص آيا حق فسخ با اين

 هاي نمونهـ اند، اين يک؛  در غالب احکام متفق ،کنيم که اين چهار نسل با داشتن دو مبناي متفاوت بيرون نگاه مي

دا شده که عمل چه وقت و چه کسي اين حرف را زده و کجا اين حرف پي گر هست ـهاي دي بحث در هم آن

ي اين حرف را زده که اعراض سکند با آن شرايط ياد شده؟ چه وقت و چه ک روايت ضعيف را قوي مي مشهور

گويند  ها را مي اين حرف . ـ! سند نه به لحاظ خصوص فهمالبته به لحاظ  ـ اندازد؟ مشهور روايت را از کار مي

حالا ايشان به اين صورت تنظيم کرده، ولي نظم طبيعي اين  ـ در روايت اول باب اول) »سفه فقهفل«و  »پژوهي فقه«

به اين  ١»لنكَاحإِنما يرد ا«: گويد طايفه اُولي که مي م،نظم طبيعي اين است که آن طايفه اُولي را اول بخواني ست؛ني

بکذا و  نما يرد النكَاحإ«اين . است اين کار ندارد که در چه زماني حادث شده و در چه زماني حادث نشده وب،عي

بعدها نوبت به روايت اول باب  ، جزء طايفه اُولي است،آمده »حلبي«و غير  »صحيحه حلبي«ايي که در »کذا و کذا

در باب شود  اين را که نمي .ستب بعد از عقد و بعد از آميزش پديد آمد سبب فسخ نيرسد که اگر اين عي اول مي

ب سبب روايت اول باب اول اين است که مادامي که آميزش نشده، اين عيايشان، حالا به ترتيب اول ذکر کرد ـ 

صدد حصر بعضي در  و هاي ديگر که بعضي در صدد حصرند روايت. اگر آميزش شده باشد نه فسخ هست؛ اما
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گويند اين عيوب سبب فسخ است؛ چه قبل از عقد، چه بعد از عقد و قبل از آميزش، چه بعد از عقد و  نيستند، مي

  .بعد از آميزش

 االله سلام(روايت اول از وجود مبارک امام صادق. پس روايت اول تعيين کننده است در تقييد مطلقات اين باب

إِذَا ن أَربعة أَشياءَ من الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و الْقَرن و هو الْعفَلُ ما لَم يقَع علَيها فَالْمرأَةُ ترد م«است که ) عليه

. کند فقط حصر مي ،اين قيد را ندارد ٢اما روايت دوم ١.»فَلَا« هر دو ذکر شده ـ مفهوم و منطوق ـ »وقَع علَيها

 يان شده که در صدد بيان علت تنصيصي نيست که ما به عنوان علت منصوصه از آن استفاده کنيمهم ب ٣روايت سوم

، سبب شود ها اين زن ديگر باردار نمي ها يا در اثر انفجارها يا در اثر شيميايي بگوييم هر عيبي که در اثر بيماري و

دد افاده علت باشد، علت منصوصه اگر علت باشد و در ص شود گرفت؛ رنه جلوي آن حصر را نميوگ فسخ است،

، چه حصر مفهوم عدد، »إنما«آن حصر چه حصر در سبعه، چه حصر . ظهورش قوي است نسبت به همه اطلاقات

شود از  حالي که چنين چيزي را نمي در ؛چون قدرت تعليل نص شده بيش از همه اينهاست کند، هر سه را محکوم مي

  .استفاده کرد »حسن بن صالح«روايت 

  !بنا شد که حصر اضافي باشد نه حصر حقيقي: سشپر

شود حصر  اين مي تاست، هفت تاست، گاهي لذا گاهي چهارتاست، گاهي پنج م بله،اگر يکديگر را بسنجي: پاسخ

 ن مقدماين سبب فسخ است، اي ،اما در برابر علت منصوصه که هر چه که مشکل زايمان را به همراه دارد ؛اضافي

                                                
  .۲۰۷، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ١
  .۲۰۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۰۸و  ۲۰۷، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٣
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تا بله حصر اضافي است؛ چه مفهوم عدد، چه آا که دارد  تا نسبت به هفتاست، چهار فياينکه حصر اضا. است

  .چهارتا

ذَامِ و الْجنون و إِنما يرد النكَاح من الْبرصِ و الْج«: است »صحيحه حلبي«شش باب يک که همان   روايت

و قبل از آميزش، عيب حادث » بعد العقد«، عيب حادث »عقدقبل ال«گيرد؛ عيب  اين هر سه مقطع را مي ١.»الْعفَل

  .خورد منتها اين سومي به روايت اول تخصيص مي زش؛و بعد از آمي» بعد العقد«

ها نظير  عمده اين دو نکته است که خود اين عيب. هاي فراواني که در اين باب هست اين است روايت

 »نرقَ«مخصوصاً جريان  د؛که عقد کردند اين پديد بيايت همينسرماخوردگي نيس مانندهاي سرماخوردگي و  بيماري

دار است، اينکه  شهري وي يا ها يک امر ملکه خود اين بيماري. هاي کهن است و اينها که بيماري »تقر«و  »لفَع«و 

ات آمده، در اين رواي »تدليس«پديد آمد از اين سنخ نيست، اين يک؛ و از طرفي هم عنوان  مثلاً در ظرف دو روز

يعني در  ؛و قبل از آميزش» بعد العقد«عيبي که  ب قبلاً بود،دهد که اين عي نشان مي »تدليس ،تدليس«اين . اين دو

ف است لذا ظهور ادله فسخ نسبت به اين عيب مفروض بسيار ضعي ار کم است؛اين بسي ،اين مدت کوتاه پديد بيايد

به اين عيوب، اگر اين » إنما يرد النکاح«وگرنه اطلاق اينکه  است،محکَّم » اصالة اللزوم«ف است چون بسيار ضعي و

عيب نوظهور را  عيوب، اين منتها يا اصلاً اين .د که مشمولش استو قبل از آميزش پديد بياي» بعد العقد«عيب 

امل يا اگر ش دپديد بياي روز بيماري سرماخوردگي نيست که در ظرف يکي دو مانندبراي اينکه  ،شود شامل نمي

فرمايند اين  مي فقهابينيد  اينکه مي. مشود محکَّ مي» اصالة اللزوم«وقت ؛ آنبشود ظهورش بسيار ضعيف است

دليل وفاي به عقد و مانند آن مرجع است و معارض ندارد براي همين جهت است، براي اينکه خود » اصالة اللزوم«

                                                
  .۲۰۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١



 
 

  ۱۹از  ۹: شماره صفحه       ۱۹/۰۲/۹۷ـ  ۳۵۲نکاح جلسه 

شود  نصوص هست، دو؛ معلوم مي اين ر خيلي ازد »تدليس«زخم کهنه است، يک؛ عنوان  مانندها  اين بيماري

اين يک بيماري  ،پديد بيايد جزء اين عيوب نيست» ميزش الآبين العقد و بين«عيبي که . سابقه داشت، سه

  . شود تمسک کرد هم که نمي» لا ضرر«پس بنابراين به  .زودگذري است

ظهورش نسبت به  ،منصرف نباشد اما اطلاقي که اگر ؛هاي باب يک مطلق است غرض اين است که روايت

  .هاي تازه پديد آمده بسيار ضعيف است عيب

نقل کرده ) رضوان االله عليه(١همين روايت يک باب دو که مرحوم کليني ،دارد »تدليس«روايات باب دو که عنوان 

معيار ظرف . سابقاً بود اين عيب شود علوم ميم ٢؛»و يأْخذُ الزوج الْمهر من وليها الَّذي كَانَ دلَّسها«: است فرمود

دهد عيبي که قبلاً موجود بود نه  غرض اين است که اين تدليس نشان مي. کشف که نيست، ظرف حدوث است

اصالة «شود  وقتي شامل نشد مرجع مي شود و و قبل از آميزش پديد آمده، اين را شامل نمي» بعد العقد«عيبي که 

» اصالة اللزوم« ،وقتي مشمول نشد ست ومشمول اين روايات باب دو ني ،پذير نيست ليسيک عيبي که تد. »اللزوم

. همين مناسبت است ند، بهنيست» اصالة اللزوم«معارض  ،فرمايند اين روايات اينکه اين بزرگواران مي .م استمحکَّ

اما اين  زش باشد؛از آميو قبل » بعد العقد«يک وقت است مطلق بيماري است حتي تب کردن، بله اين ممکن است 

  .دهد که قبلاً بود ، نشان مي»تدليس«دار به اضافه کلمه  هاي ريشه بيماري

  ...: پرسش

                                                
  .۴۰۸، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٢
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اما  ؛شود اين روايات هم که مطلق است شامل مي و طور نيست که کسي ادعاي اجماع بکندنبله، اي: پاسخ

لي بنِ رِئَابٍ عن أَبِي عبيدةَ عن أَبِي ع«: تدليس را چکار بکنيم؟ تدليس در روايت اول همين صحيحه هم هست

فَرٍ ععلامجا السباً: قَالَ لَيهِميا عبِه دجا فَوهيلو نأَةً مرام جوزلٍ تجي رقَالَ « ،بعد از اينکه آميزش کرد» ف تلِّسإِذَا د

ةُ ووننجالْم اءُ وصرالْب فْلَاءُ واةُ الْعفْضس است؛فرمود معيار تدلي از سؤال سائل جواب داده شده است، بيش .»الْم 

  .تدليس اين است که قبلاً بود

  : ...پرسش

اين تنها يک . حق فسخ ندارد ست،اگر تدليس نباشد خيار ني است؛ يعني» إذا دلّست« ؛شرط است ،نه: پاسخ

تا  »لْمؤمنِين علَيه السلام في امرأَة زوجها وليها و هي برصاءُقَضي أَمير ا«: ن بابدر روايت دو اي ست،روايت ني

  ١.»لأَنه دلَّسها« د خسارت بپردازد،باي ؛ وليّ»و إِنما صار علَيه الْمهر«: فرمايد جا که مياين

عنِ «: نقل کرده است) رضوان االله عليه(٢روايت بعدي يعني روايت چهار اين باب که آن را هم مرحوم کليني

ع اللَّه دبأَبِي ع نيعاً عمج لَبِيلامالْحلٍ لَيه السجي را«که » فلَه ارج أَو ةابقَر ذَات ا أَوهرأَةٌ أَمرام هلَّتکه اين انجام » و

   .د بپردازد، چون خسارت دادباي را وليّمهر  ٣»قَد دلَّست عيباً هو بِها قَالَ« ،بدهد

لَيهِما عن محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع«: نقل شده است »حسين بن سعيد«روايت هفت اين باب است که از 

اين مرد که از طرف  ؛»لَم يبين ذَلك لزوجِهافي كتابِ علي علَيه السلام من زوج امرأَةً فيها عيب دلَّسه و قَالَ  السلام

                                                
  .۲۱۲، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .١
  .۴۰۷، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .٢
  .۲۱۳و  ۲۱۲، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٣
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 ١»دلَّسه و لَم يبين ذَلك«. کند، عيب اين زن را به اين شوهر نگفت اوست يا از طرف او اين کار را مي اين زن وليّ

  .حکمش اين است که غرامت بپردازد

علَيهِما عن أَخيه علي بنِ جعفَر«: کند نقل مي سنادقُرب الإدر  »عبد االله بن جعفر«روايت هشت اين باب که 

يفَرق بينهما و لَا «: حضرت فرمود! ، نگفت رتقاست»سأَلْته عنِ امرأَة دلَّست نفْسها لرجلٍ و هي رتقَاءُ: قَالَالسلام 

   ٢.»مهر لَها

بر  دار است که زمان ي و ريشهيا هاي ملکه عيب ،ها خود اين عيب .است سخن از تدليس روايات غالب ايندر 

 ،بر است از يک سو، عنوان اينکه اين عيب نظير سرماخوردگي و تب کردن نيست زمان »تدليس«عنوان . است

و قبل از آميزش که مثلاً يک زمان » بعد العقد«پس عيب . دهد که اين عيب قبل از عقد بوده است نشان مي

  .شود اهي دارد، اينها را شامل نميکوت

 »تدليس«هم عنوان  ،گي اين بيماري محفوظ استههم کهن ؛حادث شده باشد» قبل العقد«اگر بيماري  »فتحصل«

و بعد از آميزش اين عيب » بعد العقد«م بودن خودش باقي است و اگر به محکَّ» اصالة اللزوم«هم  و محفوظ است

و قبل از آميزش پديد آمده، » دقعبعد ال«و حق فسخ ندارد و اگر گويد به اينکه ا يپديد آمده، صريح روايت اول م

م است و اگر شک محکَّ» اصالة اللزوم«گونه از موارد ندر اي ف است،يا اصلاً نيست يا بسيار ضعي ،شمول ادله رد

چون اگر عالم به  باشد؛ب نم است و همه اين امور در جايي است که شخص عالم به عيکرديم استصحاب لزوم محکَّ

                                                
  .۲۱۴، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .١
  .۲۱۴، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٢
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مسئله پس . جا هم خيار نداردد خيار ندارد، ايننگوي طوري که در باب خيار عيب ميب باشد اقدام بکند، همانعي

  .اي که مربوط به احکام عيوب است به پايان رسيده است گانه اُولي از اين مسائل هشت

استقبال ماه مبارک رمضان هستيم، اين نکته  ما هم در و حالا چون روز چهارشنبه است و روز آخر بحث است

آا که اهل راهند سالشان اول ماه مبارک رمضان است و ماه  ـ که قبلاً هم به عرضتان رسيدـ هم يادمان باشد 

ها را بررسي کنند که با  کنند که تمام اين حساب شعبان آخر سالشان است؛ لذا در ماه شعبان تلاش و کوشش مي

اين بزرگان سالشان را ) مرضوان االله عليه(بن طاوسمانند إبن طاوس و مرحوم إ. ال بعد بشوندپاک وارد س هذم

نوشتند آن اولين بحثي که  خيلي از کتاب دعاهايي که اين بزرگواران مي دادند؛ بارک رمضان قرار ميهمين اول ماه م

از ماه مبارک رمضان  ،هم در روايات و سرش هم اين است که هم در ادعيه. دارند وظايف ماه مبارک رمضان است

کنند که ماه  اين است که اين بزرگان اصرار مي. ياد شده است ٢»غُرةُ الشهور«به عنوان  ١،»السنة  رأْس«به عنوان 

د که با روح پاک وارد ضيافت ذات ديون اين سالش را بده ،شعبان آدم خود را تطهير بکند که تمام ديونش را بدهد

صلّي االله و عليه و (رسيده که پيغمبر) سلام االله عليه(الهي بشود و اين صلواتي که از وجود مبارک امام سجادقدس أ

يدأَب في «کردند اما در خصوص ماه شعبان  را به آن وظايف راجح خود امر مي هاگرچه همه ما ،)آله و سلّم

در کلمات بزرگان هم . پرداختند را هم به صلات ليل مي  و تمام شبگرفتند  تمام روزها را روزه مي ٣؛» صيامه و قيامه

  :در همان غزلي که درباره ماه شعبان هست دارد طور است يک شعري جناب حافظهمين

  شم نرگس به شقايق نگران خواهد شدارغوان جام عقيقي به ثمن خواهد داد ٭٭٭ چ«
                                                

  .»السنة شهر رمضان  لمت السنةُ و قَالَ رأْسإِذَا سلم شهر رمضانَ س: عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلام قَالَ«؛ ۳۳۳ص, ۴ج، )تحقيق خرسان(الأحکام ذيب. ١
فَغرةُ الشهورِ شهر اللَّه   و الْأَرض إِنَّ الشهور عند اللَّه اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللَّه يوم خلَق السماوات:  أَبِي عبد اللَّه علَيه السلام قَالَ«؛ ۳۱، ص۱ ، ج)ط ـ الحديثة(الإقبال بالأعمال الحسنة. ٢

  .» ة من شهرِ رمضانَ فَاستقْبِلِ الشهر بِالْقُرآنعز و جلَّ و هو شهر رمضانَ و قَلْب شهرِ رمضانَ لَيلَةُ الْقَدرِ و نزلَ الْقُرآنُ في أَولِ لَيلَ
  .۸۲۹، ص۲جد و سلاح المتعبد، جمصباح المته. ٣
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  ١»ا شب عيد رمضان خواهد شدماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد ٭٭٭ از نظر ت

! الماه مبارک رمضان ماه کار است نه ماه وص ،براي اينکه اگر ماه شعبان گذشت ؛گويد دريابيد ماه شعبان را مي

گويند  که مي ٢»لَيلَةَ الْجوائز«وقت ، آندر ماه مبارک رمضان فقط آدم شب و روز بايد بدود .دهند به کسي جايزه نمي

هاي قدر نيست، شب اول شوال شب عيد فطر و روز عيد فطر کار شب و روز قدر را  ز شبکمتر ا آن فضيلت

جايزه را  ،کنند جايزه تقسيم نمي !يد بدوي و کار بکنيحرف حافظ اين است که در ماه مبارک رمضان با. کند مي

  :گويند اينکه مي. کنند يا روز فطر تقسيم مي کنند تقسيم مي »لَيلَةَ الْجوائز«

  ٣»٭٭٭ كه دهم حاصل سي روزه و ساغر گيرم روز عيد است و من مانده در اين تدبيرم«

ها را انسان  ها و آخرين بررسي اين آخرين حساب .هاست اما ماه شعبان آخرين حساب و بررسي ؛آن عيد است

چون اگر کسي  ؛است انسان را در ضيافت راه ندهندممکن  ـ خداي ناکردهـ وگرنه  ،تشو بکندسبايد با بدن پاک ش

  . در ضيافت الهي راه ندهند را مشکلي داشته باشد ممکن است او

مبارک  مانندپس بنابراين ماه شعبان درست است که شايد از بعضي از جهات نظير ماه رجب نباشد و يقيناً 

 اما پخش کردن جايزه، حسابرسي، وارسي شدن، آن ورقه ايي و است؛» شهر االله«چون آن  رمضان نيست

گويند ماه شعبان  اين است که اين بزرگان مي. کند هاي قبل و بعد خيلي فرق مي نسبت به ماه ،ها را گرفتن نامه پايان

بينيد آدم  مي .دهد هم نشان مي »مناجات شعبانيه«اين  دهد، نشان مي ماه شعبان هم دعاهاي ،را از دست ندهيم

فرمود شما . دهند که با او دوستانه حرف بزند او اجازه ميخود بود آخر سال است به  وقتي يکسال در خدمت وليّ

                                                
  .۱۶۴ديوان حافظ، غزل. ١
  .»... فَإِذَا كَانت لَيلَةُ الْفطْرِ و هي تسمي لَيلَةَ الْجوائزِ أَعطَي اللَّه الْعالَمين أَجرهم«؛ ۲۳۲، ص)للمفيد(الأمالي . ٢
  .۱۷اشعار منتسب به حافظ، شماره. ٣
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خذُوه ﴿آن  اش بگير و ببند که در قرآن نيست، همه .اگر دوست من هستيد، کاري بکنيد که من هم دوست شما بشوم

يحبِبكُم   نَ اللَّه فَاتبِعوني﴿إِنْ كُنتم تحبو: اما نسبت به مؤمنين فرمود براي يک گروه ديگر است؛ ـ معاذااللهـ   ١  ﴾فَغلُّوه

﴾ياي»باء«است و هر » باء«، »الف«د گوين حد وسطي هست مييک هاي منطقي علم حصولي  در بحث ٢.اللَّه 

شود  ملي يک انسان کامل مياز نظر سير ع. شود حد وسط مي» باء«اين  است؛» جيم«، »الف«است، پس » جيم«

﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه  :دا دور بزنيد تا بشويد محبوب خدادر مدار حبيب خ ،يدفرمود اگر شما محب خداي .حد وسط

سير و سلوک است؛ يعني سالک اگر بخواهد از  اين حد وسط» حبيب االله«وجود مبارک . يحبِبكُم اللَّه﴾  فَاتبِعوني

نفرمود احکام الهي را رعايت . حرکت کند» االله حبيب«بايد در مدار  ،مقام محب بودن، به مقام محبوب بودن برسد

خواهد  مي و کسي محب است. بايد مناسب باشده هر حال اما ب ؛کنيد، تقوا را رعايت کنيد، همه اينها درست است

اما اين  ؛او چکار بايد بکند؟ درست است که بايد روزه بگيرد، نماز بخواند، احکامش را رعايت بکند ،محبوب بشود

. است حرکت کند» حبيب االله«اگر محبي بخواهد محبوب بشود بايد در محور حد وسطش که . دن نيستطرز حرف ز

فرمود که به دنبال من که من حبيب او  )صلّي االله عليه و آله و سلّم(خدا به پيغمبر ؛﴾ ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوني

محبوب خدا وقتي بخواهد با خدا حرف بزند،  حالا. س يک محبي شده محبوبپ ؛﴿يحبِبكُم اللَّه﴾هستم حرکت کنيد، 

ي که در روايات هست به يا وقت اين ادعيه، آنکند بينيد خود قرآن سالک را تربيت ميميزند؟  چگونه حرف مي

. انند آنمشکل ما را حل بکن و م يا بيامرز يا غالب اين دعاها اين است که خدايا ببخش. زبان اين سالکين است

جا که ممکن است آبروي شما را حفظ فرمود من تا آن) عليه االله سلام(خدا هم در همين بيان نوراني اميرالمؤمنين

                                                
  .۳۰سوره الحاقه، آيه. ١
  .۳۱عمران، آيهسوره آل. ٢
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﴿إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ : فرستد؟ فرمود ها را براي چه مي اصلاً فرشته. ولي شما آبروي خودت را نريزيد ،کنم مي

. ملائکه کاري ديگر که ندارند ،فرستد که اعمال را ضبط بکنند ملائکه را مي ١؛ا تفْعلُونَ﴾كراماً كاتبين ٭ يعلَمونَ م

 ٢،رقيب عتيد﴾ ما يلْفظُ من قَولٍ إِلاَّ لَديه ﴿: دارد» ق«مبارکه اين ملائکه که در سوره  ،اين ملائکه که موکل هستند

که سمت چپ است ، هم آنرقيب عتيد﴾ ﴿ت راست است که سمهم اين ه اينکه يکي رقيب است و يکي عتيد؛ن

﴿ ﴾تيدع قيباند همه آماده و ديگري عتيد،نه يکي رقيب است  قب و مستعد، هم او مراقب و مستعد،هم اين مرا ؛ر 

د مستع ،عتيد هم هستند ،رقيب هم هستند! گوييم اصلاً کارشان اين است که ببينند ما چه مي اب هم که ندارند،خو و

خواهي آبروي ما  گوييم خدايا تو وقتي مي خوانيم؟ مي ما چه مي »دعاي کميل«اما در . آماده هم هستند ،هم هستند

 و ورائهِم من علَي الرقيب أَنت كُنت و« بفهمنددهي اينهايي که تو خودت فرستادي  را حفظ بکني، حتي اجازه نمي

داها الشمل يفخ هنعم و كتمحبِر هتفَيأَخ و كله بِفَضترتحالا ممکن است  کنيم؛ کار را داريم علني ميما هم  ٣.» س

و  اند اين دو بزرگوار هم که خواب ندارند هر دو هم رقيب .کند کسي در خلوت کاري بکند، ولي علني دارد کار مي

 كُنت و« :ند که ما پيش اينها شرمنده بشويمگذاري اينها هم بفهم اين است که تو نمي »دعاي کميل«در اما  هم عتيد؛

تأَن يبقالر لَيع نم هِمائرو و داها الشمل يفخ مهنيادشان  و براي اينکه اينها فراموش کردند» خفي عنهم«، نه »ع

نه اينکه اينها نبودند يا خوابشان برد يا  ؛ تو نگذاشتي اينها بفهمند،» تهستر بِفَضلك و أَخفَيته بِرحمتك و«! رفته، نه

: خودت هم فرموديد و اينها فرستاده تو هستند .مانند آن نيستنداينها که اهل غفلت و سهو و  ، چونفراموش کردند

بينراماً كات٭ ك ظينلَحاف كُملَياما  ؛﴾﴿إِنَّ ع»و كتمحبِر تفَيأَخحالا با اين خدا در ماه شعبان ما  !، اين خداست»ه

                                                
  .۱۲ـ ۱۰سوره انفطار، آيه. ١
  .۱۸سوره ق، آيه. ٢
  .۸۴۹، ص۲ ج ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ٣
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بود، ) عليهم السلام(ائمه براياگر مخصوص اين ذوات قدسي و  »مناجات شعبانيه«چگونه حرف بزنيم؟ اين 

هاي مطلوب ما در ماه  يکي از مناجات و به ما هم دستور دادند بخوانيد، گفتيم ما حق نداريم؛ اما به ما گفتند مي

، ها به ما اجازه دادند با خداي خود از راه محبت حرف بزنيم همين. شود خواند غير شعبان هم مي ، استشعبان همين

نه به عنوان اينکه ما  و او خالق، آا سرجايش محفوظ است؛ نه به عنوان اينکه ما مخلوق هستيم نه از راه ترس؛

أَنت «، » أَنا الْمخلُوق، و هلْ يرحم الْمخلُوق إِلَّا الْخالق أَنت الْخالق و«يک وقت است ناله است . فقيريم و او غني

مناجات سرجايش محفوظ است؛  اين و ضجه است،نياز و ناله  اين ١،» الْغنِي و أَنا الْفَقير، و هلْ يرحم الْفَقير إِلَّا الْغنِي

 و مرا مؤاخذه کني ٢؛»بِذُنوبِي  أَخذْتنِي  إِنْ«گويد خدايا  مي ،ارديک ظرافت ديگري د »مناجات شعبانيه«اما اين 

تر هستي چرا به روي من آوردي و چرا  گويم تو که بزرگ مي و کنم بگويي چرا گناه کردي، من تو را مؤاخذه مي

دوستانه حرف ! ين خدايي هم داريمما چن ٣.» إِلَهِي إِنْ أَخذْتنِي بِجرمي أَخذْتك بِعفْوِك«! اين خداست !نبخشيدي؟

گويند  اينکه مي  !توانست چنين ادعايي بکند؟ کسي مي ،اگر به ما اجازه نداده بودند. پس اين راه هم هست ؛زنيم مي

 ،»تر است دوزخم ببر و نام گنه مبر که خلاف کردن و آبروريزي کردن از هر گناهي بدتر و از هر عذابي سخت«

. کنيم ما در بيراهه مصرف مي اوست، همه را هم ازبا او رفتار بکند؟ همه اعضا و نعمت  چگونه آدم !اين خداست

شما سوره مبارکه  هاست؛ سطاين و براياين بگير و ببند  ،اش سخن از بگير و ببند باشد طور نيست که همهاين

اي نداشتيم  ل از آن که ما آيهقب اول نازل شده،» إقرأ«اين . جزء عتائق سور است ـ کهرا ملاحظه بفرماييد » علق«

سخن از جهنم نيست، سخن از  ها سخن از بگير و ببند نيست، اصلاً آن قسمت» علق«در بخش پاياني سوره  ـ

                                                
  .۱۷۴، ص)بن المشهديلإ(المزار الكبير .١
  .۶۸۶، ص۲ ، ج)ط ـ القديمة(إقبال الأعمال. ٢
  .۶۸۶، ص۲ ، ج)القديمة ـط (إقبال الأعمال .٣
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حيايي  م آمد وقتي بيبعدها سخن از جهن !بيند؟ داند که خدا او را مي انسان نمي ١؛﴾أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴿ :حياست

آخرش هم در  و» حيا«، اول ﴾أَ لَم يعلَم﴿ :بينم سوزانم، اول گفت مي اول که خدا نگفت ميوگرنه  مد؛بشر پيش آ

او با ما از راه حيا وارد شد، او با ما از راه حيا و محبت و . ها ما مشکل داريم اين وسط. »وفا«مناجات شعبانيه 

  . ور حرف بزنيمطينبا او ااو به ما اجازه داد که . گويد دوستي دارد سخن مي

و  باب تجارت وسائلدر جلد هفده همين کتاب شريف ) عليه االله رضوان(وسائلاين روايت را مرحوم صاحب 

مأموريت دادند که بروم  عرض کرد که به من) عليه االله سلام(خدمت امام صادق احکام تجارت که آن شخص آمد

 .بروم اهوازرا شما بدهي، اينها يک دستوري دادند که من  نامه حقيقي بخش ه هر حالاهواز و آمدم حضور شما که ب

ور باش، آبروي افراد را حفظ بکن، مؤمنين را حفظ طجا خدمت کن، درباره دين اينحضرت فرمود به مردم آن

ها اين فرمايد ـ نين را حفظ بکن، براي اينکه ذات أقدس الهي ميد که فرمود آبروي مؤمرس ، تا به اين جمله ميبکن

. است ٣» منا  سلْمانُ«اين خيلي بالاتر از  ٢،»نهم فَالْمؤمن مني و أَنا«: فرمود .يث قدسي است که اينها دارند ـحد

. زنند يور حرف مطينن محب و محبوب هميا !کرد چنين حرفي بزند؟ مگر کسي جرأت مي ،اگر معصوم نگفته بود

 ياگر کس يست،گله که ن يمحب و محبوب جا برادر ، يحبِبكُم اللَّه﴾  اللَّه فَاتبِعوني ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ: نکه فرموديا

   .ور با او ناز بکندينطدهد که ا يمحبوب خدا شد به او اجازه م

                                                
  .۱۴آيه, سوره علق. ١
   .۲۱۱، ص۱۷الشيعة، ج وسائل .٢
  .۶۴، ص۲ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج. ٣
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 صفحه اول ينکه از وجود مبارک حضرت است در هم »افتتاح يدعا«ن يد ايبه عرضتان رس »ناز«ن کلمه يقبلاً ا

 عنيي ؛»دلال ،دلالإ« ،است »دلالإ«ن مدل از ياـ  ١؛» مدلا علَيك«: دييند سطر حضرت فرمود به خدا بگوبعد از چ

ش محفوظ يکه سرجا» أفتقر، أفتقر، أفتقر«آن  ناز ـ عنييدلال  خواهم با تو ناز کنم ـ يا من ميخدا قنج و ناز ـ

  . است

از هر  و همه درها را باز گذاشتند. گر استيک گروه دي برايکم است،  يلي و ببندش خيرن بگيا !ن استين ديا

  . استينافت مطلقه هميض معني  راه باز است؛يمم برويبخواه يدر

را از هر  يو اسلام ق را عطا کند که جامعه انسانييبزرگوار آن توف يبه همه شما علما يقدس اله ذات أيمدواريام 

د با ياعمالشان برسان يآا را به سزا ،دنديف صف کشکه از هر طر ييها ن گرگيد و ايبرهان يخطر

نها اگر از يا .دييررا بگ مانند اوها و  ترامپ يها ييگو اوهي يتان، جلو طلبي ، با عزت و شکوهتان طلبي استقلال

است که  )سلام االله عليه(يراز حضرت ام ان نورانييک بي. طور بودندنيست، غالباً ايد نيعهدنامه خارج شدند بع

 مانند اوف و يازدهم به جناب ظريعه آن دولت يدر طل. کنند يگر نقض ميعهد کنند با دست د ک دستيينها اگر با يا

تان يها انگشت يدست داد ها وقتي ييکاين آمريبا ا ولي ؛ديبکن ،ديد مذاکره بکنيخواه يدرست است م شما :گفته شد

د؛ يد، بزنيد حرف بزنيد مذاکره بکنيبخواه !حرف گفته شدن يف ايبه صورت دلالت مطابقه به جناب ظر. ديرا بشمار

آدم  .ديد انگشتانتان را بشماريدست داد! يرخبتان، يد در جيد بعد بگذارينها دست بدهيد که با ايطور نباشنياما ا

گانه يب يچ کاريه ،سبحان مالک و ملک يخدا يقدس الهدر برابر خدا ذات أ ولي !د جمع باشديحواسش با

   .اند بکندتو ينم

                                                
  .۵۸، ص۱ ، ج)القديمة ـط (إقبال الأعمال .١



 
 

  ۱۹از  ۱۹: شماره صفحه       ۱۹/۰۲/۹۷ـ  ۳۵۲نکاح جلسه 

 .عصر برسد اش وجود مبارک وليّ ين نظام به صاحب اصليا ـ شاءاالله إنـ  يمدواريام

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


